
بازگشت مردی با هزار چهره و هزار تجربه
مســـیر حرفه‌ای مهران مدیری، آیینـــه‌ای از تاریخ طنز معاصر ایران اســـت؛ 
هنرمندی که از تئاتر آغاز کرد، در تلویزیون به قله رســـید، در شبکه نمایش 
خانگـــی تجربه کـــرد و با حواشـــی فـــراوان از اوج فاصله گرفـــت. او حالا در 
آســـتانه شصت‌ســـالگی، با انبوهی از تجربـــه و زخمی از فـــرود، دوباره قصد 

دارد بـــه صحنه‌ای بازگـــردد که روزی ســـلطان بی‌رقیبش بود.
بازگشـــت مدیـــری بـــا مـــرد ســـه‌هزارچهره شـــاید نه فقـــط بازگشـــت یک 
کارگردان، بلکه بازگشت بخشـــی از خاطره جمعی مردم ایران باشد؛ همان 
خنده‌هایـــی کـــه در روزگار نه‌چندان آســـان، لحظه‌ای لبخنـــد را به خانه‌ها 
آوردنـــد. باید دید آیـــا این‌بار هم مـــرد هزارچهـــره می‌تواند چهـــره‌ای تازه از 
خود نشـــان دهد، یا تنهـــا بازتابی خواهد بـــود از روزهای طلایی گذشـــته.
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فرهنگی

بازگشت یک چهره هزارچهره

 مهران مدیری با بیش از سه دهه فراز و فرود در مسیر طنز تصویری 
به قاب سیما برمی‌گردد

پـــس از ســـال‌ها دوری از تلویزیون، خبر 
بازگشت مهران مدیری با ساخت سریال 
جدیدش با عنوان »مرد ســـه‌هزارچهره«، 
بـــار دیگر توجه اهالی رســـانه و مخاطبان 
طنز را جلب کرده اســـت. مدیـــری که در 
دهه‌هـــای هفتاد و هشـــتاد خورشـــیدی 
با آثـــار مانـــدگاری چون ســـاعت خوش، 
شـــب‌های برره و مرد هزارچهره، چهره‌ای 
کم‌بدیـــل در طنز ایـــران شـــد، اکنون در 
آســـتانه شصت‌ســـالگی بـــار دیگـــر قصد 
دارد به خانـــه اولین خود، یعنی تلویزیون 
بازگـــردد. ایـــن بازگشـــت نه‌تنهـــا بـــرای 
طرفدارانـــش نویدبخـــش اســـت، بلکـــه 
فرصتـــی اســـت بـــرای بازخوانـــی مســـیر 
پرفراز و نشـــیبی که او در ســـه دهه اخیر 

پیموده اســـت.
 

 از تئاتر تا تلویزیون
تولد یک استعداد کم‌نظیر

مهران مدیری، از شانزده‌سالگی به تئاتر 
روی آورد و ســـال‌های اول جوانی‌اش را با 

بـــازی صحنـــه و حضـــور در نمایش‌هایی 
چون شـــوخی، آرســـنال و کیسه بوکس 
گذرانـــد. صدای گـــرم و بیان خـــاص او، 
ســـبب شـــد در اواخر دهه شـــصت وارد 
رادیـــو شـــود و در برنامه‌هایـــی ماننـــد 

داســـتان شـــب به گویندگی بپردازد.
اما نقطـــه عطف زندگی هنری‌اش در ایام 
تعطیـــات آغاز ســـال ۱۳۷۲ رقـــم خورد؛ 
زمانی کـــه با همـــکاری داریـــوش کاردان 
مجموعـــه نوروز ۷۲ را ســـاخت و ناگهان 
نامش بـــر ســـر زبان‌هـــا افتـــاد. مدیری 
خیلـــی زود فهمیـــد کـــه زبان طنـــز، اگر 
درست و هوشـــمندانه به کار گرفته شود، 
می‌تواند از هر ســـخنرانی مؤثرتر باشـــد.

 
طلوع طنز نوین تلویزیونی

مجموعه پرواز ۵۷ در زمستان سال بعد، 
اولین تجربـــه کارگردانی مهـــران مدیری 
بـــود؛ تجربه‌ای کـــه چهره‌ای تـــازه از طنز 
به مخاطبان نشـــان داد. او در قالب‌های 
کوتـــاه، رفتارهـــای اجتماعـــی و فرهنگی 
مـــردم را بـــا بیانـــی شـــیرین امـــا گزنـــده 
نقـــد می‌کرد. یک ســـال بعد، با ســـاعت 
خوش، مهران مدیری رســـماً به پدیده‌ای 
ملـــی بـــدل شـــد. ایـــن مجموعه، کـــه با 
گروهـــی از جوانـــان ناشـــناخته ســـاخته 
شـــد، نه‌تنها رکورد تماشـــاگر را شکست، 
بلکه نســـلی از کمدین‌های جدیـــد را به 

تلویزیون معرفی کـــرد. در آن دوران، طنز 
مدیری جســـورانه، اجتماعی و پر از کنایه 
بود؛ چیزی که در فضـــای محافظه‌کارانه 

دهه هفتاد کمتر ســـابقه داشـــت.

 دهه طلایی؛ اقتدار مطلق مدیری
در آغـــاز دهـــه ۸۰ خورشـــیدی، مدیری با 
همـــکاری پیمـــان قاســـم‌خانی و گروهی 
از نویســـندگان جـــوان، فصـــل تـــازه‌ای از 
طنـــز را رقـــم زد. پاورچیـــن، نقطه‌چیـــن، 
شـــب‌های بـــرره، بـــاغ مظفـــر و در نهایت 
مـــرد هزارچهـــره، مجموعه‌هایـــی بودند 
که تلویزیون را به تســـخیر خود درآوردند.

طنز مدیـــری در این دوران نه فقط مفرح، 
بلکـــه آینـــه‌ای از جامعـــه ایرانی بـــود. او با 
خلق فضاهای خیالـــی – مثل دهکده برره 
– واقعیت‌هـــای تلـــخ جامعـــه را در لفاف 
شـــوخی بیان می‌کرد. شـــخصیت‌هایش، 
از کیانـــوش اســـتقرارزاده تـــا جهانگیـــر 
شـــاخه‌زیتون، چنـــان در ذهـــن مـــردم 
مانـــدگار شـــدند که هنـــوز هم بخشـــی از 

زبـــان روزمـــره ایرانیان‌اند.
موفقیت‌های پیاپـــی و محبوبیت کم‌نظیر 
مدیری در این ســـال‌ها به‌گونـــه‌ای بود که 
مجله آمریکایـــی نیوزویک در ســـال ۲۰۰۹ 
میلادی او را یکـــی از ۲۰ چهره بانفوذ ایران 
معرفی کرد. مدیری در این دوران نه فقط 

کارگردان، که پدیـــده‌ای فرهنگی بود. 

ترکیبـــی از نمایش‌هـــای طنـــز، گفت‌وگو 
در  و  بـــود  اجتماعـــی  مونولوگ‌هـــای  و 
مـــدت کوتاهی بـــه پربیننده‌تریـــن برنامه 
تلویزیون تبدیل شـــد. اما دورهمی در کنار 
محبوبیـــت، حاشـــیه‌هایی هم بـــه همراه 
داشـــت. لحـــن گاه انتقـــادی و قضاوت‌گر 
مدیری نسبت به برخی مسائل اجتماعی، 
باعث شـــد تـــا گروهـــی از مخاطبـــان از او 
فاصلـــه بگیرنـــد. در عین حـــال، موفقیت 

بالای برنامه باعث شـــد مدیری چند ســـال 
پیاپی عنوان »بهترین مجری تلویزیون« را 
در نظرســـنجی‌ها به خود اختصاص دهد.

 
هیولا: دراکولا و سال‌های افت

مدیـــری در ســـال ۱۳۹۸ با ســـریال هیولا بار 
دیگـــر به شـــبکه نمایش خانگی بازگشـــت. 
این سریال با محوریت فساد اداری و اخلاقی 
در جامعـــه، یـــادآور آثـــار موفـــق او در دهـــه 

گزارش
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خواهد بود

اولیـــن فیلـــم بلنـــد رونـــان دی-لوئیـــس، 
شـــقایق )Anemone(، از زاویه‌ای متفاوت 
بـــه مضمـــون پدرانگـــی نزدیـــک می‌شـــود. 

بدیهی‌تریـــن رابطـــه پدر و پســـری کـــه البته 
به شـــکلی ملمـــوس در خـــود فیلـــم و روند 
ســـاخت آن، بـــه رخ مـــی کشـــد: بازگشـــت 
طولانی‌مدتِ مورد انتظـــار دنیل دی-لوئیس 
به پرده ســـینما، در پروژه‌ای کـــه کارگردانش 
پســـر او اســـت؛ آن‌هم پس از آنکه در ســـال 
2017 میلادی بازنشســـتگی‌ »قطعـــی«‌اش را 

اعلام کـــرده بود.
فیلـــم »شـــقایق« بـــا ترکیبـــی از تردیـــد و 
کنجکاوی روبه‌رو شـــد. داستان آن در شمال 

انگلســـتان می‌گذرد و »ری« و »جم«، دو برادر 
از هم ‌جدا افتـــاده را دنبال می‌کند که نقش 
یکی را »دی-لوئیس« و دیگری را »‌شان بین« 
بازی می‌کنند. این دو پـــس از دهه‌ها دوباره 
یکدیگـــر را ملاقـــات می‌کننـــد. دیـــدار آنها 
در سایه‌ خشـــونت‌های سیاســـی و شخصی 
گذشته شـــکل می‌گیرد؛ رخدادهایی که هر 
دو را ســـاخته و زخمی کرده است. فیلمنامه 
کـــه بـــه ‌طـــور مشـــترک توســـط پدر و پســـر 
نوشته شده اســـت، از خلال قاب‌بندی‌های 
کارت‌پســـتالی و لطیف، بـــه مضامینی چون 
آســـیب‌های روحی، گناه و آشـــتی می‌پردازد. 
از همـــان آغاز، فیلـــم تماشـــاگر را به چالش 
می‌کشـــد؛ نماهای نزدیک ممتـــد و طراحی 

صدای خشـــن و آزار‌دهنـــده‌اش انگار حالتی 
تنبیه‌گونـــه دارد. موســـیقی تکرارشـــونده و 
میان‌پرده‌هـــای صوتـــی‌ فیلـــم، خشـــونت 
طبیعت پیرامون ری را به تجلی دیوهای درون 
او بـــدل می‌کند. ارواح گذشـــته، مـــدام از زیر 
خاک بیرون کشـــیده می‌شـــوند و بـــر جهانی 
فرمـــان می‌راننـــد کـــه نمی‌تواند از گذشـــته 
بگریـــزد. »ری« کـــه ســـال‌ها در انزوا زیســـته، 
اکنون از ســـوی »جم« فراخوانده می‌شـــود تا 
با پســـر بالغ خـــودش دیدار کند؛ پســـری که 
جـــم در نبود پـــدر، بزرگش کـــرده و حالا همه 
رفتارهای خشونت‌آمیزش را به غیبت پدرش 
نســـبت می‌دهند. در این نقطه اســـت که تار 
و پود آســـیب‌های روحی و روانی بین‌نسلی از 
هم باز شده و چشـــم برداشتن از فیلم دشوار 
می‌شـــود. ما، همچون اعضای خانواده، وادار 

به تماشـــای این فروپاشـــی می‌شویم.
در نشســـت مطبوعاتی یکی از جشـــنواره‌ها، 
کارگـــردان و بازیگر اصلی فیلم هـــر دو گفتند 
که برادری، هســـته‌ احساســـی فیلم اســـت، 
اما پدرانگی نیز نقشـــی هـــم‌وزن دارد. ری، در 
اولیـــن مونولوگ طولانـــی‌اش انزجـــار خود را 

از چهره‌هـــای پدرســـالارانه آشـــکار می‌کند؛ از 
پدری که او را آزار می‌داد و حتی از کشیشی که 
بعدها همان چرخه‌ خشـــونت را تکرار کرد. او 
از انتقامـــش با لحنی زننده ســـخن می‌گوید و 
مخاطب می‌فهمـــد تبعید خودخواســـته‌ ری 
که به‌زعم خودش برای محافظت از پســـرش 
بوده، در واقع بزرگ‌ترین آســـیب به وی را رقم 
زده اســـت. بخش عمده‌ قدرت فیلـــم در آن 
چیزی نهفته اســـت که پنهـــان می‌ماند؛ تنها 
در اواخر روایت اســـت که ری اعتراف می‌کند 
دهه‌ها پیـــش مرتکب جنایتی جنگی شـــده 
اســـت؛ اعترافـــی که همـــه‌ گذشـــته‌اش را در 
پرتو تـــازه‌ای قرار می‌دهد. »شـــقایق نعمانی«، 
این‌بـــار به مناقشـــه ایرلنـــد شـــمالی از منظر 
صمیمی یک عاملِ درگیر در آن رخدادها نگاه 
می‌کند؛ کســـی که زیر بار خاطرات تلخ خود 
له شـــده اســـت. این اعتراف، گناه شخصی را 
به تاریـــخ ملی پیونـــد می‌زنـــد؛ راز خانوادگی 
بـــدل به تمثیلـــی از ســـکوت‌های دیرپای یک 
ملت می‌شود. طبیعی اســـت که نسل رونان 
اولین نســـلی باشـــد کـــه بتواند مســـتقیماً با 
این مواد خام روبه‌رو شـــود؛ خشـــونت جمعی 

معمولاً دهه‌ها فراموشـــی می‌طلبـــد تا بتوان 
درباره‌اش سخن گفت. نســـا، مادر پسر، از او 
می‌پرســـد »چقدر درباره ناآرامی‌هـــای ایرلند 
شـــمالی می‌دانـــی؟« پرسشـــی که گویـــی در 

سراســـر نســـل‌ها پژواک می‌یابد.
عنـــوان »شـــقایق« بـــه گل‌هایـــی اشـــاره دارد 
کـــه بیـــرون کلبـــه‌ ری در جنـــگل روییده‌اند. 
جـــم می‌پرســـد آیـــا اینهـــا از همـــان گونه‌ای 
هستند که پدرشـــان زمانی در باغ می‌کاشت؟ 
در اســـطوره‌ یونانـــی، شـــقایق نمـــاد مـــرگ و 
ســـوگواری اســـت و در این فیلم، شـــکوفه‌ای 
ظریف اســـت که بار اندوه جمعـــی را بر دوش 
می‌کشـــد. همان‌طور که ری ناگزیـــر از روبه‌رو 
شـــدن بـــا گذشـــته و کابوس‌هـــای هر شـــب 
خـــود اســـت، ما نیـــز به واســـطه ایـــن فیلم، 
فراخوانـــده می‌شـــویم تا به ایـــن روایت کمتر 
شـــنیده ‌شـــده از بریتانیا و وقایع سیاسی تند 
میان دولت‌های انگلســـتان و جدایی‌طلبان 
ایرلند گـــوش دهیم. فیلم می‌گویـــد تا زمانی 
کـــه ســـکوت شکســـته نشـــود، التیامـــی هم 
در کار نخواهـــد بـــود. پســـر ری کـــه خودش 
هـــم یـــک ســـرباز اســـت، از غیبـــت پدرش 

در زندگی خود خشـــمگین اســـت؛ خشـــمی 
کـــه بازتـــاب آســـیب‌های روحـــی و روانی حل 
‌نشـــده‌ یک ملت اســـت. شـــاید همین نکته 
اســـت که مخاطـــبِ فیلم را بیـــش از هر چیز 
جذب شـــقایق می‌کند؛ تأکید فیلـــم بر اینکه 
پدرانگـــی، با همـــه‌ پیچیدگـــی و زخم‌هایش، 
همان نقطه‌ای اســـت که تاریخ ســـرانجام ما 
را وادار بـــه اعتراف و بیـــان حقیقت می‌کند. 
بـــه همین خاطـــر هم هســـت که ســـرانجام 
پـــس از کش‌وقوس‌هـــا و درگیری‌هـــای  و 
میـــان دو برادر، ری ســـرانجام راضی می‌شـــود 
تا بـــا حقیقـــت زندگـــی خـــود روبه‌رو شـــود. 
این‌بـــار بدون ترس به ســـمت شـــهر می‌رود. 
در آخریـــن نمـــای فیلـــم، وقتـــی پســـر در را 
روی پـــدر می‌گشـــاید، انـــگار تازه قرار اســـت 
مخاطـــب با فیلمی تـــازه روبه‌رو شـــود. رونان 
دی-لوئیس اگرچـــه فیلمنامه چنـــدان قوی 
و شـــگفت‌انگیزی در دست نداشـــت، اما به 
واســـطه دســـت در دســـت داشـــتن پدرش، 
دنیل دی-لوئیس، توانســـت از پس فیلم اول 
خود بـــه خوبی برآیـــد؛ موفقیتی کـــه مدیون 

پدرانگـــی دی-‌لوئیس بزرگ اســـت.

نقد

جواد صفوی
منتقد سینما

اولین فیلم 
بلند رونان 

دی-لوئیس، 
»شقایق«، 
از زاویه‌ای 

متفاوت به 
مضمون 
پدرانگی 

نزدیک 
می‌شود

برادری و پدرانگیبرادری و پدرانگی
 نگاهی به فیلم »شقایق« نگاهی به فیلم »شقایق«
اثر رونان دی-لوئیساثر رونان دی-لوئیس

هشـــتاد بـــود و با اســـتقبال نســـبی روبه‌رو 
شـــد. امـــا فصـــل دوم آن با عنـــوان دراکولا 
)۱۴۰۰( نتوانســـت همـــان مســـیر را ادامـــه 
دهـــد. تکـــرار موقعیت‌هـــا و فیلمنامـــه‌ای 
ضعیف‌تـــر موجـــب شـــد کـــه بســـیاری از 
منتقدان آن را نشانه »فرسودگی خلاقیت« 
در کارنامـــه مدیری بدانند. از ســـوی دیگر، 
موضع‌گیری‌های سیاســـی و اجتماعی او در 
جریان رویدادهای سال ۱۴۰۱ و واکنش‌های 
متناقضـــش، چهـــره محبـــوب ســـابق را به 
چهـــره‌ای جنجالی بـــدل کرد. مدیـــری در 
ایـــن دوران بیش از آثارش، با حواشـــی‌اش 

خبرســـاز بود.
 

 بازگشت به خانه اول
مرد سه‌هزارچهره در راه است

اکنـــون، پـــس از چنـــد ســـال ســـکوت و 
حاشـــیه، خبـــر بازگشـــت مهـــران مدیری 
بـــه تلویزیـــون بـــا ســـاخت ســـریال مـــرد 
ســـه‌هزارچهره، بـــار دیگـــر او را بـــه کانون 
توجـــه آورده اســـت. منابـــع نزدیـــک بـــه 
پـــروژه می‌گوینـــد ایـــن ســـریال ادامـــه‌ای 
مدرن‌تـــر و امروزی‌تـــر از مـــرد هزارچهـــره 
و مـــرد دوهزارچهـــره خواهـــد بـــود؛ اثری 
کـــه قرار اســـت نگاهی طنزآمیـــز به فضای 

پرتناقـــض امـــروز ایران داشـــته باشـــد.
اگرچـــه جزئیـــات رســـمی پـــروژه هنـــوز 
منتشـــر نشـــده، اما بازگشـــت مدیـــری به 
تلویزیـــون پـــس از چنـــد ســـال غیبـــت، 
نشـــانه‌ای از تلاش او برای بازیابی جایگاه 
ازدســـت‌رفته‌اش در رســـانه ملی اســـت. 
بســـیاری از منتقـــدان معتقدنـــد کـــه اگر 
مدیـــری بتوانـــد بـــا نگاهـــی تـــازه و طنزی 
به‌روزتـــر از گذشـــته وارد میـــدان شـــود، 
می‌توانـــد بـــار دیگـــر جریان‌ســـاز شـــود و 
نســـل جدیـــد مخاطبـــان را نیـــز بـــا خود 

همـــراه کند. 

قهوه تلخ و آغاز دوران تازه
پـــس از مـــرد دوهزارچهره در ســـال ۱۳۸۷، 
مدیـــری بـــه دلایـــل مختلـــف از تلویزیـــون 
فاصله گرفت و با پروژه قهوه تلخ به شـــبکه 
نمایش خانگی رفت. این ســـریال با نگاهی 
تاریخی–اجتماعی و نگاه نقادانه  به ساختار 
تاریخـــی قدرت، بـــه یکـــی از پرفروش‌ترین 
آثـــار تاریخ شـــبکه نمایـــش خانگـــی بدل 
شد. اما درخشـــش قهوه تلخ دیری نپایید. 
اختلافات مالـــی، توقف ناگهانـــی پخش و 
ناتمام ماندن داســـتان باعث شـــد اعتماد 
مخاطب آســـیب ببیند. با این حـــال، تأثیر 
آن بـــر جریـــان طنـــز ایـــران غیرقابـــل انکار 
بود: بـــرای اولین بار طنـــز در قالب تاریخ و 
فانتزی، حرفی جـــدی درباره جامعه روز زد.

 
 از بازگشت با »دورهمی« 

تا حاشیه‌های پر سروصدا
پـــس از چنـــد تجربـــه متوســـط چـــون 
ویـــای من و شـــوخی کـــردم! مدیـــری در 
نـــوروز ۱۳۹۵ بـــا برنامـــه دورهمـــی دوباره 
بـــه تلویزیـــون بازگشـــت. ایـــن برنامـــه 


